
از مدّت ها قبل خیلی دوســت داشــتم 
درباره ی یكی از شهدای نوجوان کتاب بنویسم. بالاخره این 

کار را با نوشتن درباره ی شهید مرحمت بالازاده شروع کردم. پشتكار و 
تلاش شهید بالازاده برای من خیلی جالب و حیرت انگیز بود. برای نوشتن داستانم 

کتاب های متعدّدی را خواندم و با دوستان و خانواده ی این شهید مصاحبه کردم تا داستانم 
واقعی باشد. سپس کتاب را برای چاپ به انتشاراتی های متعدد بردم. بالاخره انتشارات »به نشر« 

از داستانم استقبال کرد. حتّی پیشنهاد کرد داستان های دیگری هم برای معرفی شهدای نوجوان بنویسم.
مدّتی گذشت تا من چند شهید نوجوان دیگر را بشناسم و برای نوشتن کتاب درباره ی هر کدام از آن ها 

مطالعه و تحقیق کنم. سرانجام یک مجموعه کتاب نوشتم با نام »لاله های نوجوان«.
داستان ها را به ناشر تحویل دادم. در جلسه ای با تصویرگر تصمیم گرفتیم اسم کتاب را بگذاریم »من برگ عبور 
مرحمت هستم« بعد از مشخص شدن اسم کتاب، درباره ی تصویرهای آن هم صحبت کردیم. شاید اگر نویسنده 

نمی شدم، کار تصویرگری را انتخاب می کردم؛ از بس کار جالب و جذّابی است! 
بعد از چند ماه که منتظر تصویرگری کتاب ماندیم، ناشــر باید برای تک تک کتاب ها شماره ی شابک و فیپا 
می گرفت. شاید ندانید این شماره ها چه هستند؛ انتشاراتی ها باید متن کتاب ها را برای گرفتن مجوّز به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند. اگر محتوای کتاب  مناسب باشــد، مجوّز لازم برای آن صادر می شود. 
شماره ی شابک در واقع همان مجوّز است. بعد از آن، برای ثبت کتاب در فهرست کتاب های کشور، 

شماره ی فیپا صادر می شود.
روزی که ناشر تماس گرفت و خبر چاپ کتاب را داد، بسیار ذوق کردم. چاپخانه کتاب را با 

اندازه ی جلد و حروف خاص گروه سنّی »ج« چاپ کرد.
شما می توانید در کتاب فروشی های سراسر کشور مجموعه  کتاب  »لاله های 

نوجوان« را به راحتی پیدا کنید.

رخ
ش

ل چ
عی

سما
: ا

گر
یر

صو
 ت

ده 
ل زا

ض
 اف

یه
ض

 ر

نویسنده: محمّدحسین صلواتیان ناشر:  به نشرلاله های نوجوان

دوست خوب من، شاید 
تو هم  به نویســندگی علاقه مند 

باشی. پس قلم به دســت بگیر و طبق 
نکات کتاب نــگارش، یک متن بنویس و 
برای ما بفرســت. حتیّ می توانی به دلخواه 
خودت و هرطور که می توانی، یک کتاب 

بنویســی.  اگر این کتاب چاپ هم 
نشود، تجربه ی خوب و جالبی 

برای تو خواهد بود.
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